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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 برتولت برشت: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  موسوی: ويراستار پورتال

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٣

 ١-اھميت موافق بودن
  ١٩٣٠ - بادن-نمايشنامۀ آموزشی بادن

با اعلام نافرمانی مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در 

  .انترنت

 
١٩٢٩نمايشنامۀ آموزشی، صحنۀ دلقکھا، بادن بادن   
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  شخصيت ھا

  .ھمسرايان. سه دلقک. راوی. رھبر گروه ھمسرايان. سه تعميرکار ھواپيما. خلبانان

. ھمسرايان اختصاص داردروی سکوئی که ابعاد آن بايد مناسب با تعداد شرکنندگان ساخته شده باشد، عمق آن به گروه 

 صحنه، يک ميز برای رھبر ارکستر، رھبر گروه ھمسرايان و موسيقی، و باز ھم سمت چپ، در جلوسمت چپ، گروه 

رند روی نيمکت در سمت راست خوانندگانی که نقش چھار ھوانوردی که ھواپيمايشان سقوط کرده را به عھده دا. راوی

درک صحنه ساده تر باشد می توانيم قطعات بازمانده از سقوط ھواپيما را به شکل که  برای اين.  صحنه نشسته اندو جلو

  .پراکندۀ به نمايش بگذاريم

  

١  

  .گزارش دربارۀ پرواز خلبانان

  :چھار ھوانورد دربارۀ پروازشان گزارش می دھند 

  در دورانی که بشريت

  در شرف بيداری بود

  ما با چوب، فلز و شيشه

  ھواپيماھائی ساختيم

  . با آن در آسمان پرواز کرديمو

  وفان سه برابر سريعتر پرواز می کرديمطما از 

  با موتوری که از صد اسب قويتر

  .ولی کوچکتر از يک اسب بود

  در طول ھزار سال، ھيچ چيزی از آسمان به زمين فرود نيامده بود

  .جز پرندگانه ب

  . ما نرسيده استدسته ھيج سنگ نوشته ای دربارۀ انسانی که در آسمان پرواز کند ب

  .ولی ما پرواز کرديم

  در پايان دومين ھزارۀ دوران ما

  ما پرواز کرديم

  سادگی فولادب

  آنچه را که انجام آن ممکن بود نشان داديم

  .بی آنکه فراموش کنيم انجام چه کارھائی ھنوز ممکن خواھد بود

  

٢  

  سقوط

  :اند  رھبر گروه ھمسرايان، خطاب به ھوانوردانی که سقوط کرده 

  .اکنون ديگر پرواز نخواھيد کرد

  .جوی سرعت بيشتر بی ھوده است و از اين پس جست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  حتا زمين

  .برای شما خيلی بلند است

  به زمين افتاده ايد و بی حرکت

  .ھمين کافی ست

  شما که از اين پس بالاتر از ما پرواز نمی کنيد،

  در فاصلۀ چندان دوری از ما نيستيد،

   کنيدو در بلندی ھا پرواز نمی

  ولی از حرکت باز ايستاده ايد،

  . کی ھستيددخودتان را به ما معرفی کنيد و بگوئي

  

  :ھوانوردان سقوط کرده پاسخ می گويند 

  .ما با دوستانمان کار کرديم

  .ھواپيماھای ما تکميل تر شدند

  .ما پيوسته بيش از پيش اوج می گرفتيم

   را فتح کرده بوديمبحارا

  سر فرود آورده بودند] ای مازير بال ھواپيماھ[کوه ھا 

  تب شھرھائی که مثل قارچ سر برمی آوردند و تب نفت

  .ما را فرا گرفته بود

  افکار ما روی ماشين،

  .مبارزه برای دست يابی به اھداف مھمتر و روی سرعت تمرکز داشت

  در کوران چنين مبارزه ای ما نام و چھرۀ خودمان را به فراموشی سپرديم

   چه بيشتر در مسابقهو نيل به سرعت ھر

  .ُھدف از مسابقه را از يادمان برد

  ولی ما از شما خواھش می کنيم

  گامی به سوی ما برداريد

  و به ما آب بدھيد،

  و يک بالشت برای زير سر ما،

  .زيرا ما نمی خواھيم بميريم

  

  :گروه ھمسرايان، خطاب به مردم 

  شما حرفھای چھار مرد را شنيديد

  . کمک می کنندآنان از شما درخواست

  در آسمان آتش گرفته اند

  به زمين سقوط کردند و
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  .نمی خواھند بميرند

  به ھمين علت از شما درخواست می کنند

  .که به آنان کمک کنيد

  اين جام آب و

  .بالشت

  :به ما پاسخ دھيد 

  آيا بايد به آنان کمک کنيم ؟

  

  :مردم به گروه ھمسرايان پاسخ می گويند 

  .آری

  

  :گروه ھمسرايان 

  آيا آنان به شما کمک کرده اند ؟

  

  :مردم 

  .نه

  :راوی خطاب به مردم 

با نگاھی بر اين بدن ھائی که در حال سرد شدن ھستند، ما می خواھيم بدانيم آيا رايج است که انسانھا به انسانھا کمک 

  .کنند

  

٣  

  .بررسی موضوع ياری رساندن انسان به انسان

  

  نخستين بررسی

  :به پيش می آيد رھبر گروه ھمسرايان 

   يکی از ما از اقيانوس عبور کرده است،

  .او قارۀ جديدی راکشف کرد

  ولی پس از او ديگران به آنجا رفتند

  .و با تلاش و ھوشمندی شھرھای بزرگی را بنا کردند

  

  :گروه ھمسرايان پاسخ می گويند 

  .با وجود اين نان ارزانتر نشد

  

  :رھبر گروه ھمسرايان 
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  .ساخت که با بخار چرخی را به حرکت می انداختيکی از ما ماشينی 

  .و مادر بسياری از ماشينھا بود

  .اما مردان در آنجا ھر روز کار می کردند

  

  :گروه ھمسرايان پاسخ می گويند 

  .با وجود اين نان ارزانتر نشد

  

  :رھبر گروه ھمسرايان 

   قلب انسان، قوانين جھانشمول، ترکيبات ھوا بسياری از ما دربارۀ گردش زمين به دور خورشيد انديشيده ايم، دربارۀ

  و ماھی ھا در آبھای عميق

  .و به کشفيات بزرگی دست يافتيم

  

  :گروه ھمسرايان پاسخ می گويند 

  .با وجود اين نان ارزانتر نشد

   عکس،هب

  فقر در شھرھای ما به شکل فزاينده تری گسترش يافت

  و مدتھای مديد است

  . کيستکس نمی داند انسان که ديگر ھيچ

  وقتی شما پرواز می کرديد، موجودی شبيه شما روی زمين می خزيد

  !و ھيچ چيزی از انسان در او باقی نمانده بود 

  

  :رھبر گروه ھمسرايان خطاب به مردم 

  پس، آيا انسان يار انسان است ؟

  

  :مردم جواب می دھند 

  .نه

  

  دومين بررسی

  :رھبر گروه سرايندگان خطاب به مردم 

   ھا نگاه کنيد، پس از اين آيا می توانيد بگوئيد که انسان يار انسان است؟به اين عکس

بيست عکس را به نمايش می گذارند که نشان می دھد چگونه در روزگار ما انسانھا انسانھای ديگر را قتل عام می 

  .کنند

  

  :مردم فرياد می کشند 
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  .انسان يار انسان نيست

  

  سومين بررسی

  :طاب به مردم رھبر گروه سرايندگان خ

  !آنھا به شما نشان خواھند داد که چگونه انسانھا به ياری انسانھا می آيند . نمايش دلقکھا را تماشا کنيد

   

خيلی قوی   با صدای و رود شميت، بزرگ ھيکل است، روی سکو میسه دلقک سيرک که يکی از آنھا به نام آقای 

   .حرف می زند

  
  شميت ؟نطور نيست آقای چه شب زيبائی، اي : ١دلقک شمارۀ 

  شميت نظر شما دربارۀ امشب چيست ؟آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  .زيبائی در آن نمی بينم: شميت آقای 

  شميت ؟نمی خواھيد بنشينيد آقای  : ١دلقک شمارۀ 

  شميت، چرا چيزی نمی گوئيد؟اين ھم صندلی برای آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  شميت دوست دارد ماه را تماشا کند؟ه آقای تو مگر نمی بينی ک : ١دلقک شمارۀ 

  .شميت را می کنیبگو ببينم چرا تو ھميشه خايه مالی آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  .شميت خيلی قوی ھيکل است، به ھمين علت خايه مالی ايشان را بجا می آورمبه اين علت که او آقای  : ١دلقک شمارۀ 

  .من ھم ھمينطور : ٢دلقک شمارۀ 

  .شميت نزديک ما بنشينيدخواھش می کنم، آقای  : ١ۀ دلقک شمار

  .امشب حال چندان خوبی ندارم: شميت آقای 

  .شميت، پس بايد شما را سرگرم کردآقای  : ١دلقک شمارۀ 

نگاه کنيد ببينيد امشب چھرۀ من چه .)  سکوت. (فکر می کنم که ديگر چيزی نمی تواند من را سرگرم کند: شميت آقای 

  ؟رنگی ست 

  .شميت مثل ھميشه صورتیصورتی، آقای  : ١دلقک شمارۀ 

  شما می بينيد، و من که فکر می کردم سفيد رنگ پريده ام ؟:  شميت آقای 

  می گوئيد که فکر می کرديد رنگتان پريده است ؟: عجيب است  : ١دلقک شمارۀ 

  .کمی رنگ پريده می بينممن ھم شما را در واقع وقتی اينطوری به شما نگاه می کنم، حالا بايد بگويم که !  ھه 

  ! با صورتی اين چنينیشميتجای شما بودم می نشستم، آقای ه اگر ب : ٢دلقک شمارۀ 

  .امروز ترجيح می دھم ننشينم: شميت آقای 

  .نه، نه، ننشينيد، به ھيچ وجه ننشنيد، بھتر است ايستاده بمانيد : ١دلقک شمارۀ 

  ه بايد ايستاده بمانم ؟چرا می گوئيد ک: شميت آقای 

  .امروز نمی تواند بنشيند به اين علت که اگر بنشيند شايد ھرگز از جايش بلند نشويد : ٢ به دلقک شمارۀ ١دلقک شمارۀ 

  !خدای بزرگ : شميت آقای 

  .شميت ايستاده بماننددر اين شرايط، بھتر است آقای . می بينی، خود او ھم متوجه شده : ١دلقک شمارۀ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  .احساس می کنم که پای چپم کمی درد می کند: شميت  آقای

  خيلی درد می کند ؟ : ١دلقک شمارۀ 

  چی ؟: شميت به حالت دردناک آقای 

  آيا خيلی درد می کشيد ؟ : ١دلقک شمارۀ 

  .بله، ھمين حالا درد خيلی شديدی حس می کنم: شميت آقای 

  .علتش اين است که ايستاده ايد : ٢دلقک شمارۀ 

  پس بايد بنشينم ؟: شميت  آقای 

  .نه نه به ھيچ وجه، به ھر قيمتی شده بايد از اين کار اجتناب کنيد : ١دلقک شمارۀ 

  .پای چپ را از زمين بلند کنيد: اگر پای چپ شما درد می کند، يک راه بيشتر وجود ندارد  : ٢دلقک شمارۀ 

  ...اگر فکر می کنيد: شميت آقای 

  البته : ٢دلقک شمارۀ 

  .)و دلقک پای چپ او را اره می کنندد(

  .خواھش می کنم يک عصا به من بدھيد : شميتآقای 

  .)يک عصا به او می دھند(

  شميت ؟راحتی می ايستيد آقای بسيار خوب، حالا ب : ١قک شمارۀ دل

  .ولی پا را بايد به من بدھيد، نمی خواھم آن را از دست بدھم. بله سمت چپ: شميت آقای 

  ...خواھش می کنم، اگر به ما اعتماد نداريد : ١ارۀ دلقک شم

  ..می توانيم برويم : ٢دلقک شمارۀ 

  .نه، نه، بايد اينجا بمانيد، حالا ديگر نمی توانم به تنھائی راه بروم: شميت آقای 

  .اين ھم پای شما : ١دلقک شمارۀ 

  )ل می گيردغشميت پايش را زير بآقای (

  ادولی عصايم افت: شميت  آقای 

  .البته عصايتان افتاد ولی پايتان را زير بقل داريد : ٢دلقک شمارۀ 

  )ھر دو دلقک می زنند زير خنده(

  .حالا پای راستم شروع کرده به درد گرفتن. ًواقعا نمی توانم ايستاده بمانم: شميت آقای 

  .قابل درک است : ١دلقک شمارۀ 

  .احم شما بشوم، ولی بدون عصا به سختی بتوانم تاب بياورمنمی خواھم بيش از آنچه ضروری ست مز: شميت آقای 

جای برداشتن عصا، می توانيم پای ديگر شما را ھم اره کنيم، به اين علت که شما را تا اين اندازه ه ب : ٢دلقک شمارۀ 

  .آزار می دھد

  .بله، شايد بعد بھتر شود: شميت آقای 

  )ی افتدشميت از پشت مآقای . پای ديگر او اره می کنند(

  .حالا ديگر نمی توانم از جايم بلند شوم: شميت آقای 

و حالا شما نشسته : ًاسفناک است، دقيقا ھمان چيزی که ما می خواستيم به ھر قيمتی از آن اجتناب کنيم  : ١دلقک شمارۀ 

  .ايد
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  چی ؟: شميت آقای 

  شميت، شما ديگر نمی توانيد بلند شويد ؟آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  .را به من نگوئيد، آزارم می دھيد اين : شميتآقای 

  چون که ديگر نمی توانيد از جايتان بلند شويد ؟ : ٢دلقک شمارۀ 

  نمی توانيد دھانتان را ببنديد ؟ : شميتآقای 

، ولی می توانيم گوش سمت چپ شما را به شکلی بپيچانم و از جا در بياورم که ديگر شميتنه، آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  . به شما می گويم نمی توانيد بلند شويد چيزی نشنويدوقتی

  .بله، شايد اينطور که شما می گوئيد بھتر باشد : شميتآقای 

  .)گوش سمت چپ او را می پيچيانند و از جا در می آورند(

ًطفا گوشم ل).  به سمت ديگر می رود٢دلقک شمارۀ . (حالا فقط شما را می توانم بشنوم : ١ به دلقک شمارۀ شميتآقای 

ًفورا اعضای بريده شده ام . اين طرز رفتار با يک بيمار نيست. پای دوم من را ھم بدھيد: ) خيلی عصبانی ! ( را بدھيد 

لش می گذارند و گوش او را نيز روی زانويش غدلقکھا پای دوم او را زير ب. (را به من برگردانيد، آنھا مال من ھستند

برای دستم چه اتفاقی ... ايد که فانتزيھايتان را می توانيد روی من پياده کنيد، خيلی درو اگر تصور کرده .). می گذارند

  افتاده ؟

  !با ھمه خرت و پرتی که با خودتان حمل می کنيد  : ٢دلقک شمارۀ 

  می توانيد من را از شرشان آزاد کنيد؟! ھا البته ) : می جنبد (شميتآقای 

  .ًا کاملا از شر دستتان آزاد کنيم، به اين شکل بھتر خواھد شدولی می توانيم شما ر : ٢دلقک شمارۀ 

  ...ًبله، خواھش می کنم، اگر واقعا فکر می کنيد که : شميتآقای 

  ًمطمئنا : ٢دلقک شمارۀ 

  )دست چپ او را اره می کنند(

  .شما خيلی برای من به خودتان زحمت می دھيد. از شما سپاسگذارم : شميتآقای 

کس نمی تواند  ، حالا شما ھمۀ آنچه را که به شما تعلق دارد در اختيار داريد، ھيچشميت بفرمائيد، آقای  :١دلقک شمارۀ 

  .آنھا را از شما بگيرد

  .)کند  می گذارند که به آنھا نگاه میشميتھمۀ اعضای تن اره شدۀ را روی زانوی آقای (

يک چيز خوشايند ) ١به دلقک شمارۀ (خواھش می کنم . هخود واداشته عجيبه، افکار ناخوشايندی ذھنم را ب : شميتآقای 

  .برايم تعريف کنيد

می خواھيد يک داستان برايتان تعريف کنم؟ دو نفر آقا از يک رستوران . شميتبا کمال ميل آقای  : ١دلقک شمارۀ 

يکی . ب می کردندھن اسب پرتاِسر ھيچی با ھم با خشونت تمام مشاجره می کردند و به سوی يکديگر پ. خارج می شوند

ليس وخوب است، ھمينجا نگھشان می دارم تا پ« : از آنھا يک مشت پھن را در دھان ديگری گذاشت و ديگری گفت 

  ».برسد

  ). نمی خنددشميت.   می خندد٢دلقک شمارۀ (

ر يک داستان خوب تعريف کنيد، می توانيد؟ دوباره تکرار می کنم من افکا. داستان خوبی نيست : شميتآقای 

  .ناخوشايندی در ذھنم دارم

  .، داستان ديگری نمی دانم که برايتان تعريف کنمشميتمتأسفم آقای  : ١دلقک شمارۀ 
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  .ولی می توانيم سر شما را اره کنيم اگر خيلی انباشته از افکار پرت و پلاست : ٢دلقک شمارۀ 

  .شان خلاص شوممن کمک کند که از شره البته، مايل ھستم، شايد اينطوری ب : شميتآقای 

  .)دلقکھا نصف بالائی از جمجمۀ او را اره می کنند(

  ؟ سبکتر شديد؟شميتچه احساسی داريد آقای  : ١دلقک شمارۀ 

  .فقط، روی سرم سرمای شديدی احساس می کنم.  بله، خيلی سبکتر، احساس می کنم خيلی سبکتر شدم   :شميتآقای 

  !کلاه : ) فرياد می زند . (انيدبا کلاھتان سرتان را بپوش : ٢دلقک شمارۀ 

  .ولی نمی توانم کلاھم را بردارم : شميتآقای 

  آيا عصايتان را می خواھيد ؟ : ٢دلقک شمارۀ 

حالا عصايم از دستم خارج شد، نمی توانم ) سعی می کند با عصا کلاھش را بردارد. (بله، البته می خواھم : شميتآقای 

  .خيلی سردم است. کلاھم را بردارم

  ًاگر کاملا سر شما را از جا در بياوريم؟ : ٢دلقک شمارۀ  

  .ًنه، واقعا نمی دانم چه کار بايد کرد : شميتآقای 

  .ًدقيقا به ھمين علت : ٢دلقک شمارۀ 

  .) را از جا در می آورند و او به پشت می افتدشميتدو دلقک سر (

  .اريددست روی پيشانيم بگذ! يک نفر ! اينجا ...ھی : شميتآقای 

  کجا ؟ : ١دلقک شمارۀ 

  .دستم را بگيريد : شميتآقای 

  کجا ؟ : ١دلقک شمارۀ 

   ؟شميتحالا خودتان را سبکتر احساس می کنيد، آقای  : ٢دلقک شمارۀ 

  .نه، به پشت افتاده ام روی يک تکه سنگ : شميتآقای 

  .، نمی توانيم ھمه چيز را داشته باشيميتشمآقای ! آه  : ٢دلقک شمارۀ 

  .)پايان قطعۀ دلقکھا. ھر دو دلقک می زنند زير خنده(

 

  ) :فرياد می زنند(مردم 

  .انسان يار انسان نيست

  :رھبر گروه سرايندگان 

  آيا بايد بالشت را پاره کنيم؟

  

  :مردم 

  .آری

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  آيا بايد آب را دور بريزيم؟
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  :مردم 

  .آری

  ادامه دارد

  
  
 
 

 
 

  


